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دانشجو: علی بهرامی 
عنوان: تحلیل تطبیقی عملکرد بخش تعاونی در کشور فرانسه و مقایسه با ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام تعاونی ایران
۱. طرح مسئله
پاراگراف ۱ — کلی: نقش تعاونی‌ها در جهان
در سطح جهانی، تعاونی‌ها یکی از ابزارهای کلیدی برای توسعه اقتصادی، اشتغال پایدار، کاهش نابرابری و گسترش عدالت اجتماعی محسوب می‌شوند. طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون (ICA)، بیش از یک میلیارد نفر عضو تعاونی‌ها هستند و تعاونی‌ها حدود ۱۰٪ اشتغال جهانی را فراهم می‌کنند. فلسفه اصلی تعاونی‌ها بر پایه مالکیت جمعی، تصمیم‌گیری دموکراتیک و توزیع عادلانه سود است؛ ویژگی‌هایی که آنها را از بنگاه‌های خصوصی متمایز می‌سازد.
پاراگراف ۲ — جزئی‌تر: کاربرد و اهمیت تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی
در دهه‌های اخیر، با افزایش شکاف درآمدی و بحران‌های اقتصادی، بسیاری از کشورها مجدداً به نقش تعاونی‌ها در ثبات بازار کار و تولید پایدار توجه کرده‌اند. تعاونی‌ها در بخش‌هایی مانند کشاورزی، مسکن، خدمات مالی، خرده‌فروشی و انرژی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند و به‌ویژه در جوامع محلی، ابزاری برای مشارکت مردم در تصمیم‌گیری اقتصادی محسوب می‌شوند.
پاراگراف ۳ — محدودتر: چالش‌ها و تفاوت‌ها در ساختار تعاونی کشورها
 با وجود اهمیت جهانی تعاونی‌ها، عملکرد آنها در کشورهای مختلف متفاوت است. عوامل مؤثر بر موفقیت شامل ساختار حقوقی، میزان حمایت دولت، فرهنگ مشارکت، دسترسی به منابع مالی و نظام آموزش مدیریتی است. کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و کانادا توانسته‌اند با اصلاح ساختار نهادی و ایجاد چارچوب قانونی پایدار، نظام تعاونی کارآمدی ایجاد کنند.(البته چالش‌هایی هم وجود دارد مثل مشارکت کم اعضا، پیچیدگی ساختار دموکراتیک، کمبود مهارت‌های مدیریتی، تغییرات قانونی پی‌درپی، تطبیق با استاندارد های جهانی تجارت و پایداری)
پاراگراف ۴ — تمرکز بر فرانسه
فرانسه یکی از کشورهای موفق در زمینه تعاونی‌هاست. این کشور با تصویب «قانون اقتصاد اجتماعی و همبستگی» (Loi ESS 2014)، اشکال مختلف تعاونی را در نظام اقتصادی خود ادغام کرده است. تعاونی‌های فرانسه در حوزه‌های کشاورزی، بانکداری، انرژی‌های تجدیدپذیر و خدمات عمومی سهم قابل‌توجهی از بازار را در اختیار دارند و در اشتغال پایدار نقش مؤثری ایفا می‌کنند.(فرانسه در تعاونی‌هایی مثل مسکن، حمل و نقل و اشتراک‌گذاری، کارگری و تعاونی های مصرف‌کننده نیز عملکرد ضعیفی داشته و دارد)
پاراگراف ۵ — تمرکز بر ایران و مقایسه اولیه
در ایران نیز بخش تعاونی طبق اصل ۴۴ قانون اساسی یکی از ارکان سه‌گانه اقتصاد ملی محسوب می‌شود. با وجود تدوین قوانین و سیاست‌های حمایتی، عملکرد این بخش در عمل ضعیف‌تر از انتظار بوده است. بسیاری از تعاونی‌ها با مشکلاتی مانند کمبود سرمایه، نبود آموزش مدیریتی، وابستگی بیش از حد به دولت و ضعف در بازار رقابتی مواجه‌اند. مقایسه ساختار تعاونی در ایران با فرانسه می‌تواند به شناسایی ضعف‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی کمک کند.( ایران در برخی تعاونی ها نیز عملکرد قوی داشته مانند تعاونی های کشاورزی، تعاونی‌های صنعتی و تولیدی کوچک به ویژه در صنایع دستی و روستایی، تعاونی های مصرف کارکنان و کارگران)

۲. هدف تحقیق
هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تطبیقی عملکرد بخش تعاونی در فرانسه و ایران با هدف شناسایی عوامل موفقیت تعاونی‌ها در فرانسه و ارائه راهکارهایی برای بهبود نظام تعاونی در ایران است.

اهداف فرعی عبارت‌اند از:
1. بررسی نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای پیشرفته.
2. شناسایی ساختار قانونی و نهادی تعاونی‌ها در فرانسه.
3. تحلیل نقاط ضعف و قوت بخش تعاونی در ایران.
4. ارائه راهکارهای بومی‌سازی تجربه فرانسه برای ایران.

۳. سؤالات تحقیق:
1. تعاونی‌ها در جهان چه نقشی در توسعه اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کنند؟
2. چه ویژگی‌هایی باعث موفقیت نظام تعاونی فرانسه شده است و با چه چالش‌هایی مواجه هست؟
3. ساختار قانونی و نهادی بخش تعاونی در ایران چه تفاوت‌هایی با فرانسه دارد؟
4. مهم‌ترین چالش‌های تعاونی‌های ایران در زمینه مدیریت، تأمین مالی و شفافیت چیست؟
5. چگونه می‌توان از تجربه‌های فرانسه برای بهبود نظام تعاونی ایران در چالش‌ها بهره گرفت؟

۴. پاسخ و تحلیل تطبیقی:
در فرانسه، چارچوب قانونی پایدار، نهادهای پشتیبان مستقل، و نظام مالی ویژه تعاونی‌ها باعث پایداری آنها شده است.
در ایران، علی‌رغم وجود زیرساخت قانونی، ضعف اجرایی، نبود سرمایه کافی، و وابستگی به دولت، مانع شکوفایی تعاونی‌هاست.
برای ایران، اصلاح قانون، آموزش مدیریتی، تقویت صندوق‌های مالی تعاونی و ایجاد شبکه‌های تعاونی منطقه‌ای از ضروریات است.

۵. نتیجه‌گیری
تحلیل تطبیقی نشان می‌دهد که موفقیت بخش تعاونی در ایران مستلزم به‌روزرسانی قوانین، استقلال مدیریتی، تقویت منابع مالی و ارتقای شفافیت است. اتخاذ الگوهای موفق فرانسه، در صورت تطبیق با شرایط فرهنگی و اقتصادی ایران، می‌تواند گامی اساسی در جهت تحقق اهداف عدالت‌محور و مشارکت‌جویانه اقتصاد ملی باشد.
مبانی نظری تحقیق:
1. نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی
· تعاونی‌ها به عنوان ساختاری میان بازار و دولت عمل می‌کنند.
· در نظریه‌های اقتصاد اجتماعی، تعاونی‌ها ابزار تحقق توزیع عادلانه ثروت و مشارکت مردمی در اقتصاد محسوب می‌شوند.
2. چارچوب حقوقی و نهادی تعاونی‌ها
· بر اساس قانون اقتصاد اجتماعی و همبستگی فرانسه، تعاونی‌ها جزئی از اقتصاد اجتماعی محسوب می‌شوند.
· در ایران، مبنای نظری فعالیت تعاونی‌ها در اصول 43 و 44 قانون اساسی و قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی است.
3. نظریه تطبیقی نظام‌های اقتصادی 
· پژوهش بر اساس مقایسه دو نظام نهادی انجام شده است: نظام فرانسه با ساختاری قوی و شفاف (اما خالی از مشکل نیست) و نظام ایران با چالش های نهادی و اجرایی .
روش تحقیق:
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی است.
· نوع تحقیق: کاربردی (به دلیل ارائه راهکار‌های اصلاحی برای بخش تعاونی ایران)
· روش گردآوری داده‌ها: کتابخانه‌ای و اسنادی (استفاده از قوانین، کزارش‌ها، مطالعات تطبیقی در ایران و فرانسه)
· روش تحلیل داده‌ها: 
· تحلیل کیفی داده‌ها با تاکید بر مقایسه شاخص‌های نهادی، مالی و مدیریتی تعاونی‌ها
· استخراخ تفاوت‌ها و شباهت‌ها برای ارائه الگو و پیشنهاد‌های اصلاحی 

1- اصول بنیادینِ حاکم بر مدلِ تعاونیِ فرانسه و مقایسه با ایران
الف) اصول بنیادینِ مدل تعاونیِ فرانسه
تعاونی‌ها در فرانسه براساس هویتِ تعاونیِ بین‌المللی ICA)  و اصول راشلد/اصول تعاونی جدید ،عضویت داوطلبانه، مالکیت دموکراتیک «یک عضو = یک رأی»، منافع به سهم اعضا تخصیص می‌یابد، خودکمکی و همبستگی) عمل می‌کنند. 
فرانسه دو ویژگی عملی مهم دارد: وجود قالب‌های حقوقی مشخص و شناخته‌شده (مثلاً SCOP برای شرکت‌های کارگری/شرکتیِ تحت مالکیت کارکنان و قالب‌های متنوع برای تعاونی‌های کشاورزی، مصرفی و بانکی) و پیوند قوی بین تعاونی‌ها و «اقتصاد اجتماعی و همبستگی» (ESS) که حمایت قانونی و نهادی قابل توجهی می‌گیرد. 

ب) اصول بنیادینِ مدل تعاونیِ ایران
در ایران تعاونی‌ها به‌ صورت رسمی جزو ساختارهایِ اقتصادی شناخته شده و قانون و سیاست‌گذاری خاص (قوانین تعاونی، و نهادهای دولتی مرتبط مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) دارند؛ اصولی مثل تعاون جمعی، توزیع عادلانه منافع و نقش حمایتی دولت بارها در اسناد تاکید شده است. 
اما در عمل نسبتِ «خودگردانی-دموکراسی» در برخی تعاونی‌های ایرانی محدودتر است (بیشتر وابستگی به حمایت دولتی، تخصیص زمین یا تسهیلات بانکی برای اهداف مسکن، کشاورزی و مصرف کارکنان)، و ترکیب هدف‌گذاری اجتماعی و مداخله دولتی نقش برجسته‌تری نسبت به نمونه‌های اروپایی دارد. (این نکته به‌صورت کلی از مطالعات تطبیقی و تحلیل‌های حوزه تعاون استخراج می‌شود). 

خلاصه مقایسه‌:
فرانسه: سازوکارهای حقوقی متنوع، شبکه‌های نمایندگی قوی (Coop FR، CRESSها)، تکیه بر خودمدیریتی تعاونی‌ها در چارچوب ESS  .
ایران: نقش و مقیاس بالای حمایتی دولت و نهادهای اداری در تاسیس و پشتیبانی تعاونی‌ها؛ موفقیت در بخش‌هایی مانند کشاورزی و مسکن اما با اتکا به حمایت‌های دولتی.

2- ساختار شبکه‌ای و نهادهای حاکمیتیِ چندسطحیِ نظام تعاونیِ فرانسه و تفاوت با ایران
فرانسه — شبکه و لایه‌ها (چندسطحی):
1. حرکت ملیِ تعاونی (Coop FR): نمایندهٔ واحد ملی برای هماهنگی، لابی و ترویج اصول تعاونی‌ها در سطح ملی. 
2. فدراسیون‌ها و اتحادیه‌های حوزه‌ای: مثلاً فدراسیون تعاونی‌های کشاورزی، اتحادیهٔ بانک‌های تعاونی و غیره که شبکه‌های تخصصی‌اند و خدمات فنی/بازاریابی فراهم می‌کنند. 

3. چمبـرهای منطقه‌ایESS (CRESS) : ساختارهای منطقه‌ای که نقش واسط بین شبکه‌های محلی و دولت محلی/قلمرو را بازی می‌کنند؛ پشتیبانی، توسعه‌سیاست و نمایندگی محلی را برعهده دارند. 
4. واحدهای محلی/تعاونی‌های منفرد: که تحت قالب‌های قانونی نظیر SCOP، SCIC و سایر انواع کار می‌کنند؛ ارتباط نزدیک با اعضا و بازارهای محلی دارند.
ویژگی کلیدی: «هماهنگی افقی و عمودی» — یعنی شبکه‌های ملی، فدرال و منطقه‌ای که مشاور، ترویج‌دهنده و ضامن استانداردهای تعاونی‌اند؛ همزمان قوانین ملی (قوانین (ESS که یک چارچوب حمایتی برای این شبکه‌ها هست را فراهم می‌کنند.

ایران — ساختار و لایه‌ها:
1. وزارت/نهادهای دولتی مرکزی: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی — نقش قاطع در سیاست‌گذاری، صدور مجوزها، و حمایت مالی/تسهیلات دارد. 
2. انجمن‌ها/اتحادیه‌های تعاونی: اتحادیه‌های صنفی و استانی تعاونی‌ها (مثلاً اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی، اتحادیه‌های تعاونی مسکن کارکنان) که وظایف اجرایی و هماهنگی محلی دارند. 
3. تعاونی‌های محلی: خصوصاً در بخش کشاورزی، مصرف کارکنان و مسکن که اغلب به‌طور مستقیم از طریق نهادهای مربوطه (مثلاً دریافت زمین یا وام) پشتیبانی می‌شوند.
تفاوت کلیدی با فرانسه: در ایران نقشِ حاکمیتی/متمرکز دولت و مداخلهٔ مستقیم در ایجاد و پشتیبانی تعاونی‌ها نسبتاً قوی‌تر است؛ شبکه‌های مستقلِ غیردولتیِ میان‌سطحی (معادلِ CRESS یا فدراسیون‌های قدرتمند غیردولتیِ فرانسه) ضعیف‌تر یا کمتر خودمختار هستند.

3- شاخص‌های کلیدی برای ارزیابی تطبیقیِ نظام‌های تعاونی (پیشنهادی — کاربردی و قابل اندازه‌گیری)
برای مقایسه سیستم‌ها باید شاخص‌هایی انتخاب کنیم که هم کمی و هم کیفی را پوشش دهند. فهرست زیر شامل شاخص‌های پیشنهادی و معیارهای اندازه‌گیری است:
· شاخص‌های ساختاری و حجم
1. تعداد تعاونی‌ها در هر ۱۰۰۰ واحد جمعیت.
2. سهم تعاونی‌ها در اشتغال کل (%) و تعداد کارکنان شاغل در تعاونی‌ها.
3. سهم بازار در بخش‌های کلیدی (غذا، خرده‌فروشی، بانکداری، مسکن) — درصد از بازارِ کل. 



· شاخص‌های حکمرانی و دمکراتیک
4. درصد تعاونی‌هایی که «یک عضو = یک رأی» را عملاً اجرا می‌کنند.
5. میزان مشارکت اعضا در مجامع عمومی (نسبت حضور/آرا).
6. وجود و کیفیت مکانیزم گزارش‌دهی شفاف و حسابرسی مستقل.

· شاخص‌های مالی و پایداری
7. دسترسی به منابع مالی (درصد تعاونی‌ها با دسترسی به وام/سرمایه وام بانکی).
8. نسبت سود/درآمد (عملکرد مالی نرمالیزه ‌شده) و نرخ بقای ۵ ساله.
9. سهم سرمایه اجتماعی (میزان سرمایه تعاونی که متعلق به اعضاست به نسبت کل دارایی‌ها).

· شاخص‌های نهادی و سیاستی
10. وجود نهادهای نمایندهٔ مستقل (تعداد و سطح فعالیتِ نهادهای فدرال/منطقه‌ای).
11. حجم حمایت دولتی مستقیم (یارانه، زمین، معافیت مالیاتی) به عنوان درصد از بودجه یا GNP برای بخش ESS.
12. سهولتِ ثبت و راه‌اندازی تعاونی (شاخص زمان/هزینه ثبت).

· شاخص‌های نوآوری و رقابت‌پذیری
13. درصد تعاونی‌ها که خدمات/محصولات دیجیتال ارائه می‌دهند.
14. میزان همکاری‌های فرامرزی یا صادراتی تعاونی‌ها.
(هر شاخص باید معیار دقیقِ سنجش و منبع داده داشته باشد)

4- تحلیل تطبیقیِ بخش تعاونِ فرانسه و ایران بر اساس شاخص‌های کلیدی (خلاصه و مقایسه‌ای)
توجه: در ادامه تحلیل کیفی/نسبی مبتنی بر منابع عمومی و ساختارهای نهادی ارائه شده است.
الف- مقیاس و نفوذ (شاخص‌های ساختاری)
فرانسه: شبکهٔ تعاونی بزرگ و متنوع — حدود ده‌ها هزار تعاونی، میلیون‌ها عضو و سهم قابل‌توجه در بخش‌هایی مثل کشاورزی، خرده‌فروشی و بانکداری تعاونی. (منبع: Coop FR و مطالعات اروپایی). 

ایران: تعاونی‌ها در برخی بخش‌ها (کشاورزی، مسکن، تعاونی‌های مصرف کارکنان) بسیار گسترده‌اند و از منظر تعداد تعاونی‌های ثبت‌شده و پوشش خدمات در مناطق روستایی و کارکنان دولتی قابل توجه‌اند؛ اما سهم بازارِ کلِ ملی (به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و خدمات حرفه‌ای) کمتر از نمونه‌های اروپاییِ پرنفوذ است. 
ب- حکمرانی و خودگردانی
فرانسه: فرهنگِ دموکراتیکِ تعاونی (SCOPها نمونهٔ برجسته) و قالب‌های قانونی که مالکیت کارکنان و تصمیم‌گیری دموکراتیک را تقویت می‌کند. شبکه‌های میان‌سطحی مستقل (فدراسیون‌ها، (CRESS  فضای خودمدیریتی را تقویت می‌کنند. 
ایران: در بسیاری موارد تعاونی‌ها وابستگی بیشتری به حمایت و مداخلهٔ دولتی دارند که می‌تواند استقلال مدیریتی و مردم‌سالاری در عمل را کاهش دهد؛ با این حال در سطوح محلی و در برخی تعاونی‌های موفق کشاورزی یا مسکن، مشارکت اعضا قابل توجه است. 
ج- پایداری مالی و دسترسی به سرمایه
فرانسه: بازارهای مالی و ابزارهای ویژه (صندوق‌های توسعهٔ تعاونی، دسترسی به وام محلی و ملی، شبکه‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی) بهتر شکل گرفته‌اند؛ اما باز هم تعاونی‌ها معمولاً چالش دسترسی به سرمایه دارند. 
ایران: دسترسی به منابع دولتی (وام، زمین، تسهیلات) در کوتاه‌مدت کمک‌کننده است، اما وابستگی به حمایت دولتی و ضعف در جذب سرمایه خصوصی یا سرمایه‌گذاری مبتنی بر بازار باعث شده پایداری بلندمدت بعضی تعاونی‌ها شکننده باشد. 
د- نهادسازی و حمایت سیاسی
فرانسه: وجود نهادهای مستقل و قانونِ مشخصِ ESS و نیز ساختارهای منطقه‌ای (CRESS)  که سیاست‌گذاریِ هماهنگ و مشاوره محلی را امکان‌پذیر می‌سازد. 
ایران: نهادهای دولتی قوی اما شبکه‌های مستقل نمایندگیِ همگون و خودمختارِ تعاونی‌ها در سطح ملی/منطقه‌ای کمتر توسعه‌یافته‌اند؛ این تفاوت ساختاری در توان لابی‌گری و شکل‌دهیِ سیاست‌ها اثرگذار است. 
ه- نوآوری و رقابت‌پذیری دیجیتال
فرانسه: حرکت به سمت تعاونی‌های پلتفرم‌محور (هرچند هنوز در برابر بازیگران خصوصی بزرگ ضعیف‌اند)، وجود تجربهٔ SCOPهای نوآور و پروژه‌های ESS دیجیتال منطقه‌ای. 
ایران: نوآوری تعاونی دیجیتال هنوز محدود است؛ بسیاری از تعاونی‌ها در حوزه‌های سنتی فعال‌اند و ظرفیت فنی/سرمایه‌گذاری برای رقابت دیجیتال محدودتر است.



جمع‌بندی و پیشنهادهای کلیدی
1. نقاط قوت فرانسه: شبکهٔ قوی و لایه‌ای (ملی/فدرال/منطقه‌ای)، چارچوب حقوقی پیشرفته (SCOP و غیره)، تعامل فعال با دولت در چارچوب ESS .
2. نقاط قوت ایران: پراکندگی و گستردگی تعاونی‌ها در بخش‌های خاص (کشاورزی، مسکن، مصرف کارکنان) و ظرفیت سریع برای مداخلات سیاستی واجد هدف اجتماعی. 
[bookmark: _GoBack]3. پیشنهاد برای ایران (انتقال تجربه): تقویت نهادهای مستقلِ میان‌سطحی (معادل CRESS و فدراسیون‌های قوی)، توسعه‌ی ابزارهای مالی مخصوص تعاونی‌ها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری تعاونی) و ارتقای توانمندسازیِ حکمرانیِ دموکراتیک در تعاونی‌های محلی.
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